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 پیشگفتار 

 

 نام خداه ب

 مرورهبکم و کم ،ها، اصطلاحات و کنایات عامیانهالمثلکه ضرباز آنجائی

 ،شوددست فراموشی سپرده میه های جدید پاک شده و بایاّم از اذهان نسل

ذشتگان که از افواه تودۀ مردم و بعضاً از گ گونه همانسعی کردم آنها را 

د نابودی ثبت و ضبط کنم تا از گزن ،اما همان لهجۀ عامیانه که شنیدهبخود 

د و آینخوش چنداننهکه بعضی از آنها با کلمات  هرچند .در امان بمانند

زیبا  ولی دارای مفاهیم و مصادیق ؛اندناپسند درست شده ظاهربهید هم شا

های ناسبتبه م شانکار بردنه اند با بزیرا قدما خواسته ،باشندو پرمعنی می

که فرح و شادی  بساچهتر جلوه دهند و تر و دلنشینآنها را جذّاب ،مختلف

 شنونده را هم سبب شوند.

یان های خود در طی سالها علاوه بر شنیدهالمثلآوری این ضربدر جمع

شد باهمسرم آقای احمد کیانفر می ؛امدراز از تنها کسی که کمک گرفته

 دارم.وسیله یاد ایشان را گرامی میکه بدین

 

 زهرا بیگم مؤمنی      

 دبیر بازنشسته ادبیات



 

 

 

 

 

 مقدمه ویراستار

 

 باشد.ل میتَفارسی آن مَل لغتی است عربی به معنای داستان که معادل ثَمَ

شاره ای پندآموز اسخنی است روشن که به قصه ،ای بیانعنوان گونهه ب مثل

 ای است به فرهنگ و ادبیات مردم.دریچه ،به همین سبب کند.می

 وسینه در زبان بهرسد و سینهتاریخچه مثل به دوران قبل از کتابت می

 است و همچنان به تناسبسوار بر اقبال عمومی سفر کرده  ،گویش مردم

 در حال تولد است. ،زمان

 مثالباشد که اَمستلزم یک کار پژوهشی درازمدت می "مثل"پرداختن به 

ادق فرهنگ عامیانه مردم ص ،فرهنگ عوام امیرقلی امینی ،م دهخداکَو حِ

 باشد.آن می های فاخراز نمونه هدایت و کتاب کوچه احمد شاملو

ا های رایج در شهر قزوین رلثَمَ می است کهکتاب حاضر حاصل تلاش معل

 اند.گردآوری نموده

های ریشه ،ادبی ۀامید آنکه در پژوهشی ژرف از سوی دوستداران این شیو

 داستانی هر یک بازنمایی شود.
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 در مثل مناقشـه نیست

«10» 

 نَباراَبر شو،  

 هاُجاقش کور 

 نه بیمار سخت همیرمیاجََلْ برگشته  

 احمدک اوستا نرفت وقتی هم که رفت آدینه بود 

 از روی باز توُ مرَِد نه از دَرِ باز آدم 

 اَرزان خَری، اَنبان خری 

 (دعواکردنارّه دادن و تیشه گرفتن )دائم  

بخانۀ صاح های ناخوانده واَرَه، اورَه حسََن کوره )اشاره به مهمان 

 ناراضی(

 از این امامزاده مُعجِزی برای ما نیست 

 از این نَمدَ کُلاهی برای ما نمَشَِد 

 از آب خزینَه دوست مِطَلبدَ 

 دگیراز آب کره می 



 ت و کنایا هامثل

«11» 

 توی زغالدان پیدا مِکند 2گوگالَ 1از بس زرنگ است شَبَکی 

 از بس مار خوردست اَفعی شدُسَت 

 از بس مرَدمُ قارقارش کردند )سرزنش کردند( 

 به گیجی است زداز بیجی خودشَ  

 از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن 

 از چشمام آتش درآمد )ناراحت شدم( 

 از حول آش افتاد تو دیگ 

 از خرس مویی 

 است( وچلخلُدو دانگ دارد ) 3از دارِ شفا 

 از درَ مِزنی از دیوار میاد 

 از دماغ فیل افتادست 

 از دندۀ چپ بلند شدست 

                                                           
 . دارالشّفا3 . سوسک2 . شبانه1



 در مثل مناقشـه نیست

«12» 

 تش داردبه آ 1از دور دس 

 2از دور دل مِبَرد، از نزدیک زهَلهَ 

 از دولت مردان است، آسیاب بگَِردان است 

 و سگ درنده باید ترسید سَلیطهاز دیوار شکسته، زن  

 از سر همسایه مو کنَدن آسان است 

 از سرگذشته طبیب است 

 از سُفره درویش چه یک نون وَردارند چه یک نون بذارند 

 ختاز شلوغی سگ صاحابشَ نمشنا 

 از کار کَرمَ خیزد و دیزی پرُ آبگوشت 

 از کاه کوه مسِازند 

 از کُنِ کِیفی اومدست 

 آیند(از گَلِ هم درآمدن )از عهده هم برمی 

 از هستی مِکُند مسَتی 

                                                           
 . زَهره2 . دست1



 ت و کنایا هامثل

«13» 

 از هولِ آش افتاد تو دیگ 

 از یک سوراخ دو بار گزیده شدن  

 ازدواج مثل هندوانه سر و ته بسَتست 

 شمُرن )ند(کَشَ دنداناشَ نَمِاسبِ پیش 

 کچلی زیر مواسَت ،اصل کار بهرِ رواسَت 

 پیاده شدنش چند عیب ،الاغ سواری یه عیب است 

 به دوُرش وقَِّ وقَ 1ها طَبق طَبق، سگااِفاده 

 اگر برای همه گوش بود، برای شما چشم بود 

 است همین یه دفَهَ بس هاگر برای هوس 

 گیردکنی، گاز مِ یاگر دستتَِ تا آرنج عسل 

 است متر طویله بسازند باز دُمِش بیروناگر صد  

 اگر علی ساربان است، مدِاند شُتُرَ کجا بخواباند 

 ورَ نَمدِارم 3بیفتد آنجا با قَمیشم 2اگر کُلام 

                                                           
 . نِی توخالی3 . کلاهم2 ها. سگ1



 در مثل مناقشـه نیست

«14» 

 اسممانَ مذاشتند شانسعلی ،اگر ما شانس داشتیم 

 اگر مخِوای بِبُری از گوشت ران ببُر، نه از دَنده 

 انیچرا خرََ ورَُ ورَُ مِر ،اگر مدِانی 

 با سلامتی کنَار بری. )زایمان بکنی( ایشالاّ 

 کندخیلی آهسته کار می:مِذارَد  1گربه مَلهمَ جایفلانانگار به  

 انگار به گوش خَر یاسین مخوانند 

 دنَکُمُ 2نگا بندشنعلبه  رَانگار خَ 

 انگار سَرشَِ توی اندرونش بریدند 

 دادست دسَتِ فلانی 3اُوسارشِ 

 سر خودش است 4اوسارش 

 بعد توقعّ ارث داشته باش/  اوّل برادریتَ ثابت کن 

 جیک مستانت بود، فکر زمستانت نبود؟اونوقتی که جیک 

                                                           
 . مرهم1

 . نگاه2

 . افسار : اختیار3

 . افسار4



 ت و کنایا هامثل

«15» 

 ایزِ مورچه رَ ورَ مدِارد 

 این از نیامدن حاصِل، اینم از باد مَفاصِل 

 این امامزاده کور مِکند اماّ شفا نمَِدد 

 توماّن نَمشِد فاطیاین حرفا برای  

 ن صد گَز رسََناین حسََن تا اون حسََ 

 به اون دسَش مگِهَ کار نبین 1این دسَش 

 اینم درَ زدنِ گربه /این دلِ رمیدۀ ما  

 این شتر درِ خانه همه مِخوابد 

 گیردکه در آن عسََلَه بسَدو جا نمی است تنگجام  قدراین 

 اینقدر دارد صنََم که یادش نمیاد یاصنم )یاسمن( 

 اینهمه چَریدی، کو دُنبتَ 

 چِکدَمِلانی نَآب از دست ف 

 آلود استآب از سرچشمه گِل 

                                                           
 . دستش1



 در مثل مناقشـه نیست

«16» 

 یزید 1آب اُفتادست دسَِ 

 آبَ انداختست توی چوب 

 آب به روده گرفتن 

 رو دستش 2مختَآبِ پاکیَ رِ 

 انداختن 3آب توی جوب 

 آب رفته به جوب برنمگردد 

دار زن بچّهکند / بیوهآبِ شب و خوابِ روز معده خراب می 

 کندمی خرابخانه

 وجبچه یک وجب چه چند  ،ما گذشت آب که از سرِ 

 ی تسنوگرنه شناگر ماهر ،آب نیست 

 است مشریک مالِ مرد ،معاملهآدم خوش 

 حافظه مشِدَکم ،آدم دروغگو 

 همََش اَدا ،آدمِ گدَا 

                                                           
 . جوی3 . ریختم2 . دست1



 ت و کنایا هامثل

«17» 

 مخِورد 1سنگ سیا رمَ ،آدم گرسنه 

 تراز شیشه نازک ،تر استآدمیزاد از سنگ سخت 

 آراش با من کوک است 

 ا که گربه شاخِت نزندبرو آسته بی 2آسته 

 پلوخورآستین  

 ستا ست نخوری پاتا آش کشک خالَتسَت بخوری پات 

 مشِکِندَ گوزم درختَ/  آشِم ندارد اشِْکِنهَ 

 آفتابه پرُ کنِ مسجد شاه )کنایه از آدم بی سر و پا( 

 آفتابه لگن هفت دست شام و ناهار هیچیّ 

 آقا قوز قوزیَم ببالاش 

 استآلبالو گل کند چهارده سالش  

 آلو بیا به گلو 

 آلو توی دَهنش نَمِخسَِّد 

                                                           
 . آهسته2 . سیاه را هَم1



 در مثل مناقشـه نیست

«18» 

 آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت 

 چیزی نداد که کور بگد شفا قدرآن 

 کلاغ کُن دریده بود/  آنکه به ما نریده بود 

 دتا با ناله سودا کن هآه ندار 

 با پنبه سر بریدن 

 با حلوا حلوا دهََن شیرین نَمشِدَ 

 شَد جلوبا پا مِکَ ،با دست مِزَند عقب 

 با دُمش گردو مشِکَند 

 با زبانش مارَ از سوراخ بیرون مِکشد 

 با سیلی صورتشَِ سُرخ نگه داشتسَت 

 با طناب کسی توی چاه رفتن 

 با کدخدا بساز دهَِ بچاب 

 پفُ رفتار کردنبا کسی پُف 

 با یک کیشمیش گرمیش مشِد، با یکم غوره سردیش 



 ت و کنایا هامثل

«19» 

 با یه دست دو تا هندوانه نَمشِد وَرداشت 

 ویند(گمی بداخلاقیه مَن عسََل نَمشِدَ خوردش )به آدم تلخ و  با 

 رَ باد مِبرد بادآورده 

 بادِ بُروت کردن 

 بلوف زدن: کردنخالیباد شکم  

 بادمجان باد دارد، گوجه نزول دارد، قزوین فُضول دارد 

 بِه هم رفت 2تَرَکا 1باران اومد 

 مریض است: باریک مِریسدَ 

 ایین بندازی ریش استبالا بندازی سِبیل است، پ 

 خانه میفتدبالاخره یه روز گذر پوست به دباّغ 

اول به حرفت : کنی، باد از خودت سِوا کنُی 3باید اینوَر اونورََ نگا 

 فکر کن، بعد به زبان بیاور

باید یه نون بخوری ده تا هم صدقه بِدی که چنین شانسی  

                                                           
 . نگاه 3 ها. تَرَک2 . آمد1



 در مثل مناقشـه نیست

«20» 

 نصیبت شده

 داریداری، پایبچّه 

 وپایدستبالا مِرفَت مادرش مگُِفت قُربان بچۀّ گوگال از دیوار  

 بلورت

 کارِمسَت خدا نگهدارِمسَت بخواببخور و  

بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد / یا طاق فرود آید و یا قبله کج  

 آید

 گوز وقت نماز آید / بدبختی که باز آید 

 بَر خَرِ مُراد سوار شدُست 

 ندکُمُترَه هم خرُد نَ برای کسی 

 ندبرای پول سگ مِز 

 ای دِل کسی )برای دلخوشی دل کسی(فبرای تشَ 

 برای کسی بمیر که برات تبَ کند 

 خَرَ باید بوسید پشتبرای مصلحت روزگار  



 ت و کنایا هامثل

«21» 

 پیدا مشدَ 1یه خُلهَ قاپاق ،ایبرای هر دیزی شکسته 

 برای یه نفر بمیر که برات تبَ کند 

 باشد 2برین توی باغی که کلیدش میوانه 

 را غم گوشتبُز را غم جان است و قصاّب  

 بُزِ گَرلِ از سرچشَمه آب مخورد 

 خربزه با خیار میاد/  بُزک نمیر بهار میاد 

 بزور بزور نَمِرَم به گور 

 بمیرِ بدِمَ 

 آب برُدسَت 3بَند ما رَ 

 درنیار 4به آب نرسیده توماّنتَ 

و مِدَد. به بود بودک گفتند چرا اینقدر لانتََ عوض مکُِنی؟ گفت: ب 

 عوض کن. پشتتگفتند: 

                                                           
 . دَرِ دیزی1

 . هیزم2

 . ما را3

 . تنبان4



 در مثل مناقشـه نیست

«22» 

 به چاک قباش برخورد 

 به چوب هر دو سر گویین ممانَد 

 مِماند بَندزدهبه چینیِ  

 ندندبَمِدَرِ مَچدَّ نَ نمازبیبه خاطر یِه  

 آبادَم شهر استبه خیالش علی 

 به دَر مگِدَ دیوار بشِندَ 

 به سگِ حسَنَ دلَه مِماند 

 به شکار مگَِد بدو، به تازی مگِدَ بگیر 

 چی پا مخورد بهتر مشِدَ هر ،به قالی کرمان مماندَ 

 1بازیایرا مو نداری؟ گفت: من از این قرِتبه کَچَل گفتند چ 

 خوشم نمیاد

 کنایه از آدم مغرور: مگَِد بو مدِی، با من نیا پشتشبِه  

 به گاو پیشانی سفید مِماندَ 

                                                           
 های. باز1



 ت و کنایا هامثل

«23» 

 پوشاند وشَزود رُ ،به گربه گفتند گهُِت درمان است 

 به گربۀ کور مِماند 

میاد  وپادستهر جور بندازی چار  ،لی مماندبه گُربۀ مرتضی ع 

 زمین

 گفت: یه چیزی بگو بگنجد پشتتبه گنجشک گفتند منِار به  

 مِماند 1به گوز بعد از طارت 

به گوش گفتند چرا بزرگ نمشِی؟ گفت: از بس حرفای  

 شنوم(میشْنَم )می جورواجور

 به ما رسَید پنبه ریسید 

 به مال مفت چو رسیدی هلاک کُن خود را 

 به ماه مگِدَ تو درنیا من درمیام 

 به مرگ گرفتست که به تب راضی بشدَ 

 به منَ بَرات شدست  

                                                           
 . طهارت1



 در مثل مناقشـه نیست

«24» 

 مدد، توشه نمدد 1به مهمان را 

نمان به هندوانۀ شبِ یَلدا ممانیم، پوستمان کُلفت است و اندرو 

 پوک

 خرابات مرو پیربی 

 است فطیر، مایهبی 

 ن استنشیچادری خانهبی از بیبی 

 حلقه بگوش فلک کندت سپولی ابی 

  خودماناَندرونمانَ ،مرَدمَُ مِکشُد بیرونمانَ 

ر است/ پا بِزنَ پاچهّ بخور / آش بازارچه بخور / آش بازارچهَ شو 

 شد()برای بچه نو پا خوانده می: چشم دشُمنات کور است

 پا توی کفش کسی کردن 

 پاق گِدَر یاق اسُُّنَ 

 است دهپشُت گوشش زرچوبه مالی 

                                                           
 . راه 1


